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  فصلنامه تاريخ اسلام

   37، شماره مسلسل 1388سال دهم، بهار 

  

  نگرش تاريخي محقق سبزواري در 

  الانوار عباسيرو�� كتاب 

  

  20/10/87: تاريخ تأييد      16/8/87 :تاريخ دريافت

زايينجف لكدكتر 
∗

  

زهره باقريان
∗∗  

تاريخ انديشي و تعقل تاريخي از گذشته دور وجود داشـته اسـت، ولـي بـه                 

هـاي معـين و روش        عناي يك نظام فلسفي و فكري منظم و داراي پيش فـرض           م

  .گردد مشخص به دوره جديد باز مي

خواهـد دريابـد      او مي . فيلسوف تاريخ به دنبال فهم معنا و هدف تاريخ است         

هدفي بوده يا اين      آيا سلسله حوادث و رويدادهاي گذشته مجموعه نامرتبط و بي         

دف، غايت و طرفي وجود دارد؛ اما اين كه يك فقيه           كه در وراي اين رويدادها ه     

نيز داراي تعقلي تاريخي است يا نه، اين سؤالي اسـت كـه ايـن مقالـه در صـدد                    

مقاله حاضر در صدد است تا پاسخ به سه سـؤال اصـلي             . گويي به آن است     پاسخ

فلسفه نظري تاريخ را از منظر فيلسوف فقيه، محقق سبزواري بررسـي و تحليـل               

  .كند

  

                                                 
            υسياسي دانشگاه باقرالعلوم استاديار گروه علوم ∗

  υ كارشناس ارشد تاريخ از دانشگاه باقرالعلوم∗∗
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 محقق سبزواري، نگرش تاريخي، فلسفه تاريخ، محـرك تـاريخ، مـسير             :ليد واژگان ك

  .تاريخ، غايت تاريخ

  

  مقدمه

در قريـه نـامن     .  ق 1017محمد باقر سبزواري، معروف به محقق سـبزواري، در سـال            

 وي فرزند محمد مؤمن خراسـاني اسـت كـه پـس از وفـات پـدر بـه                    ١.سبزوار به دنيا آمد   

در اصفهان ديده از جهان فرو      .  ق 1090 او در سال     ٢. جا سكني گزيد   اصفهان آمد و در آن    

 محقق سبزواري در اندك زماني سرآمد عالمان عصر خود شد و به درخواست شـاه                ٣.بست

 از اين زمان ٤.الاسلامي را پذيرفت عباس دوم سمت امامت جمعه و جماعت و منصب شيخ         

  ٥.اولاد و اعقاب او به شيخ الاسلام مشهور شدند

از اسـاتيد او در     . اي فرا گرفت    محقق سبزواري علوم مختلف را نزد اساتيد بنام برجسته        

 ٨ حيدر علي اصـفهاني    ٧ ملا حسن علي شوشتري،    ٦علوم نقلي، علامه محمد تقي مجلسي،     

تـوان بـه      توان نام برد و از اساتيد او در علوم عقلي مـي              را مي  ٩سيد حسين بن حيدر عاملي    

  . اشاره كرد١١ و قاضي معز١٠مير ابوالقاسم فندرسكي

 او در انواع فنون     ١٢.سبزواري در علوم عقلي و نقلي از خواص علماي دوران صفويه بود           

او . رود عقلي به خصوص حكمت الهي از مدرسان عـالي مقـام عـصر خـود بـه شـمار مـي                

دست بود و طبع شعر نيز        اي چيره   همچنين بر ادبيات فارسي احاطه كامل داشت و نويسنده        

 نكته شـايان ذكـر     ١٣.سبزواري در رياضي نيز تبحر داشت     .  اشعاري را سروده است    داشت و 

در رويكرد سبزواري به تاريخ اين است كه او به اين موضوع نگرشي تاريخي صرف ندارد،                

بلكه او فقيهي است فيلسوف كه با انديشه اصلاحي در عصر شاه عباس دوم در صدد حفظ                 

. فويان از طريق اصلاح پادشاه، دولت و سياسـت اسـت          يا به تأخير انداختن زوال سلسله ص      

 روضة الانوار براساس آنچه در مقدمه      -به مثابه فقيهي فيلسوف     سبزواري را   البته محقق   

تـوان داراي نظرگـاهي تـاريخي و در            مي - ها سخن گفته    آورده و از ظهور و سقوط دولت      
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 تاريخي محقـق را تنهـا       بر اين اساس نگرش   . عين حال ديدگاهي فلسفي به تاريخ دانست      

  .پرداخته است به آن مقاله عباسي مشاهده كرد كه اين روضة الانوارتوان در كتاب  مي

  :گردد در نگرش تاريخي و به عبارتي فلسفه نظري تاريخ، سه سؤال عمده مطرح مي

  ـ عامل محرك تاريخ چيست؟1

  ـ مسير و منازل تاريخ كدام است؟2

  گردد؟  ختم ميـ غايت و نهايت تاريخ به كجا3

در اين مقاله سه پرسش فوق با توجه به نگـرش محقـق سـبزواري بررسـي و تبيـين                    

  .شود مي

  

  محرك تاريخ از ديدگاه سبزواري

  اصالت و هويت تاريخ 

نگـرد، امـا بحـث مـستقلي          سبزواري از زواياي مختلف به جامعه، هستي و انسان مـي          

طريق تحليل محتوا ديدگاه وي را به جامعه        دهد؛ بنابراين از      درباب اصالت جامعه ارائه نمي    

كنيم تا قانونمندي يا تصادفي بودن تاريخ را از خـلأ مباحـث مقـدماتي                 و انسان بررسي مي   

به عبارتي قانونمندي تاريخ منوط به اثبات اصالت و هويت تاريخ و جامعه در              . اثبات نماييم 

  .ديدگاه سبزواري است

و هويت حقيقي قائل است و ماهيت تاريخ را نـه           سبزواري براي جامعه و تاريخ اصالت       

نه جبر و نه تفـويض بلكـه امـر          (مزدوج  را  صرفاً مادي و نه صرفاً معنوي بلكه طبيعت آن          

به عبارت ديگر، به هويت و اصالت فرد و جامعه هر دو اعتقـاد              . كند  تلقي مي ) بين الامرين 

  :كند دارد و اراده انسان را در طول اراده الهي مطرح مي

ديگر از اسباب زوال ملك آن است كه پادشاه به خود تغيير راه دهد، يعنـي                «

اخلاق و اعمال خيري كه داشته باشد تغيير دهد؛ چنانچه متواضع باشد تغيير دهـد               

 خـداي   ١٤:خـداي عزّوجـلّ در قـرآن مجيـد فرمـود          ] چنان كه ... [و متكبر شود و   
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كرد تا آن كه تغييـر دهنـد        عزوجل تغيير دهندة نيست نعمتي را كه بر قومي انعام           

  ١٥.»ايشان آنچه به انفس ايشان است

بنابراين اعتقاد وي به اراده الهي به معناي نفي اراده انسان نيست، بلكه قرار دادن اراده                

  .توان استنباط كرد انسان در طول اراده خداوند را از سخنان وي مي

ده انـسان را نيـز بـا توجـه بـه             جبر را به طور كلي انكار كرده و ارا         روضة الانوار او در   

  .گيرد، يعني به اصالت فرد بدون اصالت جامعه اعتقادي ندارد مشيت الهي در نظر مي

عالم را ... هر چه را خواست وقتي كه خواست به مشيت خود بود          ] خداوند... [

  ١٦.به اراده و اختيار آفريده نه به جبر و تفويض

كند و به نظريه  ا از مذاهب فاسده تلقي ميوي در جاي ديگر اعتقاد به جبر يا تفويض ر     

  :شيعه اعتقاد دارد» امرٌ بين الامرين«

اند، چون جبـر و       و بسياري از ايشان در اعتقادات، مذاهب فاسده اختيار كرده         

  ١٧.تفويض و غلو و تجسم و امثال آن

  . ديدگاه امرٌ بين الامرين مستلزم قبول اصالت جامعه و انسان در كنار يكديگر است

كند، از جمله سنت ظهـور و         هايي را براي جامعه ذكر مي        سنت روضة الانوار محقق در   

كه بيان اين   ) ها  ها ودولت   مهلت دادن تمدن  (ها و سنت امهال       ها و زوال دولت     سقوط تمدن 

. ها و قوانين در جامعه نشان دهندة اعتقاد او به اصالت حقيقي جامعـه و تـاريخ اسـت                    سنت

نسان توسط انبيا و لزوم امر به معروف و نهي از منكر و نيـز اعتقـاد                 همچنين بيان هدايت ا   

به معاد و انتخاب راه بهشت يا دوزخ توسط انسان، در مطالب سبزواري، نشان دهندة ايـن                 

نظرگاه در اوست كه انسان اختيار دارد كه افعال خود را به سوي درست يا نادرسـت سـوق                   

  . دهد و در راه صحت اعمال خود مختار است

بايد دانست كه غرض از ايجاد انسان و آمدن به اين جهان آن است كه                 و مي 

و اين جهان را مكان و مأوي و منزل سكان قرار           . آدمي تحصيل زاد آخرت نمايد    
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  ١٨...نموده باشد در تحصيل آنچه در معاد نافع است ندهد و كوشش و جهد مي

ار نكرده، اما در حركت انسان نيـز  او اعتقاد به حاكميت خداوند بر انسان و هستي را انك     

  .كند اختيار را از او سلب نمي

انسان در اين جهان مسافري است كه خدا او را آفريده و به سـوي او يعنـي                  

اي باشـد     بنابراين لازم است تدبير زندگي به گونـه       . جهان آخرت در حركت است    

  ١٩.كه هر روز به خدا و آخرت نزديكتر شود

  

  مشيت و قضا و قدر الهي

دارد؛ براي     اعتقاد خود را به مشيت الهي بيان مي        روضة الانوار سبزواري در جاي جاي     

  :نويسد نمونه مي

داند كه هيچ چيز از تقدير الهي بيرون نيـست و او    هرگاه عاقل تأمل كند مي    «

  ٢٠.»را قدرتي بر رفع و دفع آنچه واقع شده نيست

  :كند يا در جاي ديگر بيان مي

 سلاطين عرب را مصافي پيش آمد و با دشـمني تلاقـي             اند كه يكي از     آورده

هم حرب از   : امراي دولت، ملك عرب را گفتند     . شد هر دو لشكر صف بركشيدند     

اگر به حكم قضا و قدر شكـستي بـر          . يا نصرت است يا هزيمت    : دو بيرون نيست  

اگر من بگريزم، هر كه مرا جويد از عنايت         : لشكر ما افتد تو را كجا جوييم، گفت       

ريدگار محروم ماند، ليكن اگر غلبه خصم را باشد مرا در ميدان زير سم اسـبان                آف

  .جوييد، يا غالب شوم يا كشته شوم

البته اعتقاد به مشيت الهي تضادي با اعتقاد سبزواري در باب ارادة آزاد و مختار انـسان                 

 نظـر معتزلـه     همچنين آزادي و اختيار انسان در ديدگاه او، بـا آزادي و اختيـار مـورد               . ندارد

  :تفاوت دارد
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يعني واگذاشته شدن انسان    » تفويض«آزادي و اختيار معتزله مساوي است با        

  ٢١.به خود

زند؛ براي نمونه سبزواري به نقـل         اي نمي   مشيت الهي به آزادي و اختيار انسان لطمه       و  

  :نويسد  مي�از امام علي

كم به اقدام و    ترسد از مكاره و اهوال و در مقامي كه شرع و دين ح            كسي مي 

گريـزد  نشيند و يا در معركة جهاد مي      شود و از ترس نمي    حرب نمايد، متوجه نمي   

گذارد، واثق و مطمئن نيست به آن كه هيچ چيز از قـضا و              و عار فرار به خود مي     

تقدير الهي بيرون نيست و مشيت او را در هر چيز مدخل دارد، و از آن كه غافل                  

 نصرت و تأييد به مشيت و اعانت رباني است و است كه ظفر از جانب خداست و     

كمي و بسياري لشكر و قوت و ضـعف خـصم، سـبب تـام نيـست و از حفـظ و                      

  22حراست رباني غافل است

بنابراين مشيت الهي از نظر او همان اراده الهي است كه اراده انسان در طول آن قـرار                  

 شكـست و پيـروزي طبـق        دارد؛ به طوري كه رفتن به جهاد طبق اراده انسان اسـت، امـا             

پس در جهاد، هم تقدير الهي و هـم اراده انـسان نقـش بـارزي را ايفـا                   . مشيت الهي است  

  .كند مي

عالم را بـه اراده     ] اما... [هر چه خواست وقتي كه خواست به مشيت خود بود           

  ٢٣.و اختيار آفريده نه به جبر و اضطرار

  

  مندي تاريخ تصادف يا قانون

مندي تاريخ در صورتي قابـل قبـول اسـت كـه محقـق                 قانون همان طور كه بيان شد،    

معتقد به اصالت جامعه باشد و گرنه اگر اصالت را تنها به انسان دهيم و او را داراي هويـت                    

مند بلكـه     مستقل بدون هويت دادن به جامعه در نظر گيريم، در اين صورت تاريخ نه قانون              
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  .تصادفي خواهد بود

 سنن و ضـوابطي دارد و گـردش تـاريخ و جهـان اتفـاقي و                 ،از ديدگاه سبزواري، تاريخ   

  :تصادفي نيست

خداي عزّوجل كه عالم را آفريده هر امري را مرتبط بـه امـري سـاخته و                 ... 

 ـ           ب داشـته وجـود هـر       وسايط و اسباب قرار نداده و سلسلة علل و معلومات مترتّ

اسـباب و   چيزي را به چيزي بلكه به چيزها منـوط و مربـوط داشـته، كـه از راه                   

وسايل به مطالب توان رسيد و وسايل بـه منزلـه اسـباب و آلاتنـد و مـدبر كـلّ                     

  ٢٤.عوالم، خداست

 ٢٥.بايـست بـر قـوانيني اسـتوار باشـد           همچنين او معتقد است اساس جهانداري نيز مي       

  : نويسد مندي تاريخ مي البلاغه درباره قانون سبزواري به نقل از اميرالمؤمنين در نهج

هاي گذشته معلوم باشد كه به كجا منتهي شد و بر هر تـدبيري                هچون واقع ... 

چه اثر مترتب گرديد و نتيجه هر صواب و خطا چه بود، در حوادث ايـام، طريـق                  

  ٢٦.آيد صواب و سررشته تدبير به دست مي

محقق به برخي از    . توان قوانيني را استخراج كرد      به عبارتي، از خلال حوادث تاريخ مي      

ها و     اشاره دارد؛ از جمله سنت ظهور و سقوط دولت         روضة الانوار انين در   ها و قو    اين سنت 

  :گردش ايام

بر اين دنيا و مملكت دنيا اعتمـادي نيـست و نـه بـر ايـن زنـدگاني هـيچ                     ... 

اي برخيـزد و ايـن     يا ملـك جـويي از گوشـه       : بيرون نيست ] حال[از دو   . تعويلي

و يا فرمان   ... دست ديگري كرديم  پادشاهي از دست ما بيرون كند، چنان كه ما از           

حق در رسد و ما را ناگاه از اين تخت و مملكت جدا گرداند به ناكام و هيچ يك                   

توانم كه در حق ايشان انديـشه كـنم و            و من امروز مي   ... را از مرگ چاره نيست    

فردا شايد كه مرگ مرا برسد و يا دولت را گردشي شود و خواهم كه بـا ايـشان                   
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  ٢٧.توانم كردنيكويي كنيم، ن

ها و قـوانين الهـي اسـت كـه سـبزواري       سنت امهال و مهلت دادن اقوام از ديگر سنت     

  :كند ضمن اشاره به آيات قرآني، اين سنت را نيز يكي از قوانين تاريخي معرفي مي

؛ يعني كجاينـد آن كـساني       »ايَن الذين عمروا فَنَعيموا   «اي گروه بندگان خدا،     

؛ و بـه    »و علِّمـوا فَفهمـوا    «. س زيستند به ناز و نعمـت      كه عمر داده شده بودند، پ     

؛ و ايشان را مهلت داده شـد كـه          »و أنظِْروا فَلَهوا  «. ايشان تعليم شد پس فهميدند    

شايد بازگشت كنند و به راه آيند، ايشان غفلـت ورزيدنـد و اعـراض كردنـد از                  

فات، پس فراموشـي    ؛ و سالم گردانيده شدند از آ      »وسلِّموا  فَنَسوا  «. طريق طاعت 

؛ مهلت داده شدند در زمان      »أمهِلوا طَويلاً «. اختيار كردند به تذكيرات و تنبيهات     

ن به شغل   اهاي بزرگ و ايش     ؛ و وعده داده شدند به نعمت      »و منِحوا جميلاً  «. دراز

  ٢٨.ها ها بازماندند از آن نعمت دنيا و هواها و معصيت

  .مند است نونبنابراين از ديدگاه سبزواري، تاريخ قا

  

  عوامل محرك تاريخ

بخش مهمي از مباحث فلسفه تاريخ را شناسايي عامل يا عوامل محرك تاريخ تشكيل              

از نظـر   . انـد   دهد و فيلسوفان تاريخ حدود بيست عامـل محـرك تـاريخ معرفـي كـرده                 مي

سبزواري، در حركت تاريخ تنها يك عامل دخيل نيـست بلكـه مجموعـه عوامـل در ايـن                   

بنـابراين  . انـد   ها و محركان اصلي تـاريخ       ت دارد كه برخي عوامل تحول دهنده      حركت دخال 

  .شود سبزواري از جمله متفكران چند بعدي در حركت تاريخ محسوب مي

  

  تاريخ هاي اصيل جامعه و محرك

سبزواري حركت تاريخ، نحوه پيـدايش و از بـين رفـتن دولـت را مـورد مطالعـه قـرار                     

ها و چگونگي ايجاد آنها با چگونگي حركت تاريخ دو مقوله             لتاز نظر او، تحول دو    . دهد  مي
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هـا ارتبـاط دارد و ممكـن          به عبارتي، گردش ايام با ايجاد و انحطاط امت        . جدانشدني است 

است امتي در زمان حياتش به نوعي به سعادت هم برسـد، ولـي همـان طـوري كـه دوام                     

  .ر حال گردش استنمايد سعد و نحس نيز در ميان آنها د ها گردش مي دولت

كنـد و بـا ايـن عامـل           ذكر مي » اتفاق«سبزواري عامل و مبادي حصول يك دولت را         

سپس به شرايط و عـواملي كـه بـه اتفـاق و             . كند  چگونگي ايجاد يك دولت را تشريح مي      

گردد اشاره نمـوده      وحدت بين افراد در ايجاد يك دولت لطمه زده و منجر به سقوط آن مي              

  . است

ها آن باشد كه جمـاعتي آراي ايـشان           ست كه مبادي حصول دولت    و ببايد دان  

موافق افتد و در معاونت و مظاهرت يك شخص اتفاق كننـد و در موافقـت دل و         

اتحاد رأي به منزله يك شخص باشند و در مساعدت و معاونت به منزله اعضاي               

و وجه آن كه مبدأ حصول دولت، اتفاق است، آن است كه هـر شـخص                . يك بدن 

اي معين، و چون اشخاص       اشخاص انساني را قوتي باشد به حدي معين واندازه        از  

بسيار جمع شوند قوت مجموع به نسبت عـدد اشـخاص مـضاعف شـود و چـون                  

ها در جهـت واحـد مـصروف     هاي آن گروه موافق باشد و آن قوت   ها وغرض   رأي

 شود و آن اشخاص به منزله يك شخص واحد باشند و گويا شخصي برخاسته كه              

قوت او مثل قوت مجموعه آن اشخاص باشد، پس يـك شـخص بـا او مقاومـت                  

نتواند كرد، و اشخاص بسيار كه آراي ايشان مختلف باشد به منزلـه يـك رنـگ                 

اشخاص باشند كه به انفراد بـا او در مقـام مقاومـت و مخاصـمت در آينـد، چـه                     

اشخاص پس  . هاي ايشان اتحاد به هم نرساند و به يك جهت مصروف نباشد             قوت

بسيار نيز كه مختلف الرأي باشند با او مقاومت نتوانند كرد و مغلوب گردند و تا                

ها به منزله او نباشند،       ها و وحدت قوت     ها و توافق غرض     گروهي كه دراتحاد رأي   

ايشان را طاقت مقاومت با او نباشد، و چون جماعتي بـه تقريـب مـذكور غالـب                  
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بر قواعد عدل و مـستحكم بـه دعـايم و           گردند اگر سيرت و طريقت ايشان مبني        

روابط عقل بوده باشد و نظامي مستقيم و قوامي غير مستقيم داشته باشند دولـت               

  ٢٩.ايشان را استمرار باشد والا به زودي متفرق و متلاشي گردد

انـد و شـرايط       هاي ثابت بوده    ها، مادام كه صاحبان آن با عزيمت        و اكثر دولت  

انـد و هـركس را بـر          ساخته   سيرت عدل شعار خود مي     اند و   داشته  اتفاق مرعي مي  

گردانيـده و تعـدي       اند و راضي به حدود و حقوق خـود مـي            داشته  اندازه خود مي  

وتنازع و جور و تخاصم در ميان ايشان مفقود بـوده، دولـت ايـشان را قـوامي و                   

ع ملك ايشان را انتظامي بوده و روز به روز اعلام دولت ايشان در تزايد و ارتفا               

  ٣٠.بود

  

  ها عوامل انحطاط دولت

سبزواري از ميان رفتن اتفاق بين مردمان كهن با عادات قديم و روي كار آمدن نـسل                 

كند كه    اند را عامل اضمحلال يك دولت معرفي مي         جديدي كه فاقد اتفاق و عادت گذشته      

در نهايت اين ضعف داخلي به واسطه يـك تهـاجم خـارجي بـه سـقوط نهـايي آن منجـر                

  :دشو مي

ها آن بوده كه رغبـت آن قـوم بـه مـال و جـاه                  سبب وقوف و انحطاط دولت    

اند و بـا ايـشان مخـالط          بسيار شده و مردم ضعيف العقول نيز به آن رغبت نموده          

انـد،    هاي اول گذاشته    شده و سيره ايشان به ديگران سرايت كرده، تا آن كه سيرت           

ت مشغول شـده، و خـاطر       و به جمع اموال و كثرت متعه و نفايس تحف و در غاي            

زار و آلات   ابايشان به عيش و فراغت و ترفّه وتنعم و استراحت مايل گشته و او               

اند، و به كاهلي وسستي و راحت طلبي عاده كرده، و عـادات   حرب و دفع گذاشته 

و ملكات حروب و مخاصمات و مقاومـات دشـمنان فرامـوش كـرده، و آسـايش                 
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اث و جوانان و كودكان كه تـازه بـه هـم            وعطله، وجهة همت ايشان گشته و احد      

اند به همان عادات خو گرفتـه و بـر آن نـشو و نمـا يافتـه، و بـه تـدريج،                         رسيده

گـري   اند و مراسم حـروب و سـپاهي   مردمان كهن كه به عادات قديمه انس داشته 

پـس  . اند، از ميان رفتـه      اند و بر تجارب ايام و اوضاع ملك باخبر بوده           دانسته  مي

اين اثنا خصمي قاهر قصد ايشان كند بـه آسـاني استيـصال جماعـت او را     اگر در  

والّا كثرت اموال و ارتقاي مناصـب، ايـشان را بـر تجبـر و تكبـر و                  . ر گردد سيم

و به مهتر و اضرار يكديگر      . و از آن منازعات و خصومات تولد كند       . غرور دارد 

چنـان كـه در     و هم . مشغول شوند و ايشان را ضعف و سستي تمام عـارض شـود            

شـد،    نمود بر وجهه اسهل مغلوب مي       مبادي دولت، هر كه با پادشاه مخاصمت مي       

اند كه   و لهذا حكما گفته   . در اين حال كه زمان انحطاط است، قضيه منعكس گردد         

  ٣١.يكي تأليف اولياء و ديگر تنازع اعدا: تدبير حفظ دولت به دو چيز است

: كند كه عبارتند از      بناي ملك معرفي مي    محقق در جاي ديگري چهار خصلت را قواعد       

 براساس نگرش سبزواري، اين چهـار       ٣٢.علو همت، رأي صحيح، عزيمت تمام، صبر نيكو       «

، بنـاي   )آن هم بر اسـاس توافـق        (خصلت پس از اين كه شخص قدرت را در دست گرفت            

  .سازد پادشاهي او را مستحكم مي

، بر اين باور است كه پادشاه و        »لوكهمالناس علي دين م   «سبزواري با اعتقاد به مفهوم      

دستگاه حاكمه اگر به رفاه، تجمل، ظلم و ناعدالتي و به طور جامع بـه رذايـل يـا فـضايل                     

اخلاقي روي آورند طبعاً افراد جامعه نيز به همان سو رو آورده و اين گونه جامعه به سـوي                   

بـه  ) رهبـري يـا   (ش شـاه    بر اين اساس، ابتدا به نق     . خير و سعادت يا شر منتهي خواهد شد       

و كسي كه هدايت كل جامعه را بر عهـده          عنوان يكي از عوامل تأثيرگذار در حركت تاريخ         

  .از نظر سبزواري خواهيم پرداختدارد 
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  عوامل تأثيرگذار در حركت تاريخ

  نقش رهبري. 1

 را نوشت، در رأسش     روضة الانوار نظام حكومتي صفويه كه سبزواري براي اصلاح آن         

تـرين   ه قرار داشت، از اين رو نقش پادشاه در حركت جامعه از نظر سـبزواري از مهـم     پادشا

از نظر سبزواري، اگر پادشاه صالح و شايـسته باشـد           . بايد بررسي گردد    مسائل است كه مي   

امت كه بر دين، طريقه و مسلك پادشاه هستند صالح و شايسته خواهند بود و اگر او فاسد                  

بنابراين در سير حركت انسان در تاريخ، پادشـاهان هـستند           . د شد باشد امت نيز فاسد خواه    

قـوام  : شـوند   ها را به يكي از دو مسير صلاح و خير يا فساد و شـر رهنمـون مـي                    كه انسان 

  ٣٣.شهرها به ملك و پادشاهي بود

نظر به پادشاهان داشته باشند و اقتدار به سيرت ايشان كنند كـه             ... و مردمان   

پس اگر زمام مهام در دسـت اقتـدار پادشـاه عـادل             ... »همالناس علي دين ملوك   «

باشد، همه كس سيرت نيكو پيش گيرند و در اكتساب فـضايل كوشـند، و چـون                  

همه كس بـه جانـب رذايـل و اخـلاق نكوهيـده و اعمـال                . حال برخلاف اين بود   

ناپسنديده راغب و مايل باشند، و از اين جاست كه در  احاديث شريفة مصطفويه               

ده كه اگر سلطان عادل باشد، از هر حسنه، كه از رعايا صادر شـود، او را                 وارد ش 

  ٣٤.بهره باشد و اگر ظالم باشد، در هر سيئه كه از ايشان صادر شود، شريك باشد

و ببايد دانست كه پادشاه طبيب مملكت اسـت و همچنـان كـه طبيـب وقتـي                  

و صورت صحت   معتمد است كه دستور آن داشته باشد، و آن وقتي شود كه ماده              

و مرضي را بداند، همچنين بايد كه پادشـاه بدانـد كـه مـادة تـأليف پادشـاهي از                    

چيست و تأليف و انتظام آن بايد كه بر چه نهج باشد تا ملك را ثبات و قراري و                   

و بايد كه عوارض و اختلال صحت ملك را،         . دولت را دوام و استقرار بوده باشد      
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  ٣٥.بداند و طريق تدبير علاج آن را بشناسدكه به منزله مرضي است در ابدان، 

هر گاه پادشاه مايل به صلاح باشد و امر به          . مردم همه بر دين و مسلك پادشاه هستند       

طريقـه  «در نتيجـه    . معروف و نهي از منكر بكند، همه مردمان مايل به صلاح خواهند شد            

  :نويسد يگر مي سبزواري در جاي د٣٦.»شرع و دين در ميان خلق رواج تمام خواهد يافت

بدان كه عدل ملوك و امرا از اعظم مصالح ناس است، عدل و صـلاح ايـشان               

موجب صلاح جميع عباد و آباداني بـلاد اسـت و فـسق و فجـور ايـشان موجـب                    

ده خواست  نشود حالت و رفتار ايشان تعيين كن        اختلال نظام امور اكثر عالميان مي     

ند معتبر منقول اسـت كـه دو     به س  �اكثر مردم است، چنان كه از حضرت رسول       

اگر ايشان صالح و شايـسته باشـند، امـت مـن نيـز صـالح                . صنف از امت هستند   

فقهـا و   ... خواهند بود و اگر ايشان فاسد باشند، امت من نيـز فاسـد خواهنـد شـد                

  ٣٧.امرا

در حقيقت حاكم نقطه ثقل و مركز توجهات انديشه سبزواري است كه انجام هر امري               

  .و به اراده و تدبير او ميسر استگردد  حول او مي

  

  نقش عوامل اقتصادي يك دولت در حركت تاريخ . 2

سبزواري نقش امور اقتصادي در يك دولت را براساس تدبير پادشاه در تنظيم خزاين و               

تدبير خزاين و اموال ركني عظيم از اركـان پادشـاهي           «: نويسد  كند و مي    اموال خلاصه مي  

ن عقل و شرع تجاوز كـردن موجـب فـساد امـر دنيـا و آخـرت                  است و در اين باب از قانو      

  :دهد  وي فساد دنيا را چنين توضيح مي٣٨.»است

يابد   اعوان و انصار و عساكر بسيار صورت نمي         بنابر آن كه قوام پادشاهي بي     

شـود، پـس هرگـاه پادشـاه را مـال             وعساكر بدون مال و وفور خزاين منتظم نمي       

 عهـدة اقـوات و ارزاق و معونـات لـشكر بيـرون              نباشد و خزانه معمور نباشد از     
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نتواند آمد و چون چنين شود لشكر شورش كنند و به فساد در آيند و اگر دشمني  

از طرفي رو كند، چون وفوري در اموال و خزاين پادشاهي نباشد، لشكرها مختل              

نتوان كـرد و اسـب و سـلاح و آلـت و عـدت      ) مقاومت(باشند و سرانجام ايشان    

  ٣٩.ن نمودحرب نتوا

بنابراين بر پادشاه لازم است كه تدبير خزاين و اموال بنمايد و در اين باب از اهمـال و                   

  ٤٠.اش دوام و قوام داشته باشد اغفال احتراز لازم داند تا پادشاهي

  

  نقش عوامل متافيزيك در حركت تاريخ . 3

امـدادهاي  سبزواري به نقش عوامل مابعد الطبيعه و متافيزيك، وحي و نصرت الهـي و               

 اشاراتي بـه آن كـرده   روضة الانوارهايي از  غيبي در حركت تاريخ معتقد بوده و در قسمت 

سـپس آن را بـه سـه دسـته          . حفظ دولت و پادشاهي بر سه چيـز اسـت         : نويسد  است و مي  

. 3عوامـل ظـاهري در حفـظ دولـت؛          . 2عوامل باطني در حفظ دولـت؛       . 1: كند  تقسيم مي 

  .دولت مؤثرند ن در حفظ يكعواملي كه در ظاهر و باط

  :نويسد درباره عوامل باطني كه در حفظ دولت مؤثرند سبزواري مي

كه باطناً در حفظ ملك و دولت نقش دارد، آن است كه ملـك              ) چه(يكي آن   

در سر و باطن، معامله با خداي عزّوجلّ درست كرده باشد به نحـوي كـه خـداي                  

 تأييـد و نـصرت الهـي و لـشكرهاي           عزّوجل از او راضي باشد تا آن كه عساكر        

  ٤١.غيبي در مقام تأييد و اعانت آن پادشاه باشند

كند كه نقش معجزه و وحي را         براي نمونه او در فتح خيبر داستان را به نحوي بيان مي           

  :دهد در پيروزي جنگ خيبر پررنگ نشان مي

 بر زبان معجـز بيـان       �شد حضرت رسول  ) سوم(چون شب   ) در فتح خيبر  ...(

دارد خـدا     هر آينه خواهم داد رأيت را فردا به مردي كه دوست مي           ... نيد كه   گذرا



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 37، شماره مسلسل 1388بهار  دهم،          سال 

 

 
 
 
 

21

دارند او را خدا و رسول، كرّاري اسـت غيـر فـرّار فـتح                 و رسول را و دوست مي     

در اين اثنا حـضرت اسـداالله الغالـب از          . هاي او   خواهد نمود خداي تعالي بر دست     

 شده با وجود عارضه كوفت چـشم، سـوار گـشته، از             مفارقت سرور عالم غمناك   

عقب سپاه متوجه لشكرگاه شد و همان شب كه اين سـخن بـر زبـان معجـز بيـان                    

  ٤٢. جاري شد، به سپاه نصرت پناه ملحق گشت�حضرت رسول

  

  نقش پيامبران در حركت تاريخ. 4

ر تـدبير   از نگاه سبزواري نقش پيغمبران در حركت تاريخ، به عنوان صاحبان شريعت، د            

به عبارت جامع، يعني تـدبير مـنظم        . شود  اجتماع سياسي و تدبير امور حكومتي خلاصه مي       

  .ساختن عالم و اجتماع با رعايت حقوق همه افراد

او معتقد است خداوند هر يك را استعدادي داد تا با توجه به آن استعداد توانايي خود را                  

ي را كه استعداد برطرف كردن آنهـا را نـدارد           بروز دهد و در تعاون با اجتماع ديگر احتياجات        

  :دهد سبزواري نقش پيامبران را با توجه به مطلب گفته شده اين گونه شرح مي. مهيا كند

كننـد    هاي مردمان مختلف است و همه نفوس طلب منفعت خود مي            چون داعيه 

رود، بعضي را ميل به شهوات بوده و بعضي را ميل  و هر نفسي از پس غرضي مي

 مال و بعضي را ميل به غلبه و استقلال، اگر ايشان را به طبايع ايشان گردانـد،                  به

هر يك آنچه ديگري دارد خواهد و كار به خصومت و نزاع انجامد و به اضرار و                 

پس بالضروره نوعي از تدبير بايد كه هـر يـك را            . اهلاك يكديگر مشغول شوند   

ودسـت هـر    .  خويش برسـاند   به حدي كه مستحق آن باشد، قانع گرداند و به حق          

و به شغلي كه تعلـق      . از تعدي و تصرف در حقوق ديگران كوتاه گرداند        ] را[يك

و اين تدبير محتاج به صاحب شريعت، يعني پيغمبـري          . به او دارد مشغول گرداند    

كه وحي از جانب خداي عزّوجل بـه او برسـد و آن پيغمبـر در صـفات كمـال از                   
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مت ذاتي متصف و به بينـات و معجـزات قاطعـه            جميع خلق ممتاز باشد و بر عص      

م از جانب خـداي عزوجـل بـه خلـق برسـاند و احكـام اطاعـات                  اموسوم، تا احك  

وعبادات و بندگي خلق نسبت به خداي عزّوجلّ، كه باعـث رسـتگاري و حيـات                

ابدي است، به خلق برساند و احكام معاملات بيع و شرا و داد و سـتد و نكـاح و                    

ر شرع مقرر شده، به هريك برساند تا حقوق هريك معلوم شود            ساير احكام، كه د   

كه چيست و حد هريك چيست، تا مردم چون به حقوق و حدود خود قائل شـوند                 

و عمل كنند، كار عالم منتظم شود و فساد و فتنه مرتفع شود وهر يك به رفاهيت                 

نـد  زندگاني نتوانند كرد و در تحصيل زاد آخـرت و كمـالات نفـسانيه خـود توان                

   ٤٣.كوشيد و تحصيل حيات ابدي توانند كرد و آن قانون عظماي شريعت است

  

  مسير و منازل تاريخ از ديدگاه سبزواري

  الگوي حركت تاريخ

با توجه به اين كه الگوهاي مختلفي براي حركت تـاريخ مطـرح شـده اسـت، بررسـي                   

به لحاظ كمـي    سبزواري  . نمايد  ديدگاه سبزواري در مورد الگوي حركت تاريخ ضروري مي        

كند، زيرا اين الگو به تصادف و عـدم قانونمنـدي    حركت تاريخ را كور يا تصادفي تلقي نمي  

در مورد الگوي خطـي     . تاريخ قائل است كه لوازم اين الگو از ديدگاه سبزواري مردود است           

بايست گفت سبزواري سير خطي در تاريخ را به طور كلي انكار نكـرده اسـت، زيـرا در                     مي

مسير و منازلي براي آن قائل است و از طرف ديگر مبدأ و مقصدي براي تاريخ در                  ،حركت

  .نظر گرفته است و معتقد به معاد و جهان آخرت در نهايت تاريخ است

اي اسـت     پس اين جهان مكان و مأوا و محل آرام نيست و چـون بازارچـه              ... 

اه بردارند و هر كـه      اند كه مسافران از آن جا زاد و توشه ر           كه بر سر باديه ساخته    

و هر كـه    ... ها است   ها و مرحله    در اين جهان است مسافر است و اين سفر را منزل          
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كنـد و     در دنيا هست، يا تحصيل سعادت منزل بهشت يا شقاوت منـزل دوزخ مـي              

  ٤٤.»مركب عمر در اين منزل دنيا هميشه در سير است و قرار ندارد

جريان آن بر مردم گذشـته چـون        شود بر مردم باقي، مانند        روزگار جاري مي  

هاي گذشته معلوم باشد كه به كجا منتهي نشد و بـر هـر تـدبيري چـه اثـر                      واقعه

در حوادث ايام طريق صـواب و       . مترتب گرديد و نتيجة هر صواب و خطا چه بود         

  ٤٥.آيد سررشته تدبير به دست مي

زل در تـاريخ را از      توان اعتقاد به مـسير و منـا         در اين جا علاوه بر قانونمندي تاريخ مي       

  .ديدگاه وي استنباط كرد

با توجه به اين كه الگوي ديگر تاريخ، يعني الگوي دوري معاد، را انكار نموده وآغـاز و                  

انجام، و مسير و منازلي براي تاريخ قائل نيست، شايد بتوان الگوي حركـت تـاريخ از نظـر                   

تاريخ «: كند  خ كه مطرح مي   سبزواري را خطي ترسيم نمود؛ اما بخشي از نظريه دوري تاري          

ميرد و جاي خـود       كند و سپس مي     شود رشد مي    شود، هر تمدني متولد مي      هميشه تكرار مي  

 از نظـر سـبزواري      ٤٦،»كنـد   دهد و آن نيز همان مراحل را طي مي          را به تمدن جديدي مي    

به اعتقاد سبزواري تمام جوامع پس از ظهور به طور حتم سقوط خواهنـد              . مورد قبول است  

هـا و گـردش       ها و دست به دست شدن حكومت        مود و به عبارتي به ظهور و سقوط تمدن        ن

  .ها معتقد است دولت

به عمر اعتباري نيست و دولت اين جهان چون آفتابي است كـه صـبح بـر                 ... 

  ٤٧.ديواري تابد و شبان گاه بر ديواري

. يليبر اين دنيا و مملكت دنيا اعتمادي نيست و نه بر اين زندگاني هيچ تعـو               

اي برخيـزد و ايـن پادشـاهي از           جويي از گوشه    بيرون نيست يا ملك   ) حال(از دو   

و يـا فرمـان حـق در        ... دست ما بيرون كند، چنان كه ما از دست ديگري كـرديم           

رسد و ما را ناگاه از اين تخت و مملكت جدا گرداند، به ناكام و هيچ يـك را از                    
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 در حق ايشان انديشه كـنم و فـردا          توانم كه   و من امروز مي   ... مرگ چاره نيست  

شايد كه مرگ مرا برسد و يا دولـت را گردشـي شـود و خـواهم كـه بـا ايـشان                       

  ٤٨.نيكويي كنم، نتوانم كرد

  :گيريم سبزواري به تحول در تاريخ معتقد است پس نتيجه مي

و بايد كه عاقل هرگاه در سختي و شدتي گرفتار آيد، انديشه كنـد كـه ايـن                  

همه چيـز دنيـا از آسـاني و         . خواهد بود و بقايي نخواهد داشت     سختي را دوامي ن   

دشواري و دولت و نكبت و رنج و راحت در معرض زوال و انتقال اسـت و هـيچ                   

  ٤٩.يك را دوامي نيست و بناي اين جهان كون و فساد، بر تغيير و زوال است

قد است  ها معت   ها و تحول دولت     بنابراين سبزواري از يك طرف به ظهور و سقوط تمدن         

در نتيجـه الگـوي     . و از طرف ديگر به معاد، مسير و منازل تاريخ و غايت تاريخ اعتقاد دارد              

توان تركيبي از دوري و خطي در نظر گرفـت و يـا               حركت تاريخ از نظر سبزواري را نيز مي       

  .به عبارتي حركت تاريخ مارپيچي است

تـاريخ را رو بـه جلـو،        از طرف ديگر، سبزواري از جمله انديشمنداني است كه حركـت            

كنـد؛    ها در ظاهر متفاوت جلوه مـي         با افول تمدن    داند تكامل جامعه    تكاملي و پيشرونده مي   

اما اين تضاد در صورتي است كه تكامل جامعه را تكاملي غير ارادي بـدانيم و در پيـدايش                   

ه افكنـده   آن اختيار و آزادي انسان را دخيل ندانيم، ولي چون بر تكامل جامعه، هماني سـاي               

كه به كارهاي فردي سايه افكنده، از اين جهت به عللي كـه از اختيـار جامعـه سرچـشمه                     

كند، ولي در عين حال مجموع جامعـه انـساني            ها غروب مي    گيرد، ستاره برخي از تمدن      مي

به عبارتي، سبزواري به تداوم گسست      . در حال توقف و سكون نيست و رو به تكامل است          

هـا رو بـه ظهـور و          ها و حكومـت      دولت ،ت؛ يعني از يك طرف در تاريخ      در تاريخ معتقد اس   

دارنـد و     ند، اما به صورت كلان تمام جوامع بشري رو به پيشرفت و ترقي گام بر مي                 سقوط

  :گردد گذرد اين پيشرفت بيشتر و بيشتر مي هر چه مي
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حيات اين جهان و دولت روزگار را بقايي و ثباتي نيست، چه دولت چـون               ... 

سيمي است كه بر شاخ درختي وزد كه در دم از او گذرد و به شاخه ديگر رسيد                  ن

هاي درختان است كه با وجـود سـرعت زوال، هميـشه در تزلـزل و                  يا چون شاخه  

  ٥٠.اضطراب است

  

  ها در تاريخ  ها و حكومت مسير و منازل حركت دولت

 اسـتبدادي تقـسيم     يـا ] متغلبه[ها را به دو دسته فاضله و غير فاضله            سبزواري حكومت 

اي حكومت فاضله تلقي شـود ولـي در           كند و معتقد است ممكن است حكومتي در دوره          مي

هـا   از طرف ديگر، براي حكومت. هاي بعد به حكومت استبدادي و متغلب تقسيم گردد   دوره

سـبزواري چهـار مرحلـه در سـير         . ظهور، سقوط و عظمتي قائل است كه پيشتر مطرح شد         

مرحلـه ظهـور كـه بـه واسـطه اتفـاق            : شمرد   حركت تاريخ را بر مي     سياسي يك دولت در   

 مرحله دوم مرحله اوج و عظمت اسـت كـه در ايـن    ٥١شود؛  يك دولت تشكيل مي    ،گروهي

 و عوامـل ديگـري كـه در         ٥٢مرحله پادشاه با رعايت عدالت و كارداني و جلوگيري از ظلـم           

ج عظمت خود خواهـد رسـيد؛       ها ذكر شد، پادشاهي به قواميت رسيده و به او           ثبات حكومت 

مرحله سوم كه مرحله انحطاط است، در اين مرحله ضمن گرايش پادشاه و اطرافيـان آنهـا                 

   عدالت طلبي را كنار نهاده، به ظلم و استبداد روي خواهند آورد؛ ٥٣گرايي و رفاه، به تجمل

ظلم باعث لغزش قدم است از طريق ثواب و صلاح دنيـا و آخـرت، رباينـدة                 

قـاطع  ) ستم و ظلـم   (و جور   ... هاست  ست و هلاك كننده امت      ها   كرامت ها و   نعمت

و هر كه دراز شد تعدي او، زايل شـد          ... و خراب كننده ديار است    ) عمرها(اعمال  

و هـر كـه     ... سلطنت او، و هر كه جور كند در ملك خود، عظيم شـد هلاكـت او               

  ٥٤.عدي راترسد بر پادشاهي خود و غم سلطنت خود داشته باشد كوتاه كند ت

ها و    هاي استبدادي ناپايداري دولت     كند كه نتيجه طبيعي حكومت      سبزواري گوشزد مي  

  :نابودي آنهاست
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، ملك ايشان را نظامي و      )حكومت استبدادي (روند    كساني كه به اين راه مي     

دولت ايشان را دوامي نباشد و به اندك زماني به نكبت دنيوي و شقاوت اخروي               

هـر آينـه    . اهي ظالم چون بنايي است كه بر روي برف نهند         مبتلا گردند، چه پادش   

  ٥٥.اساس آن به تاب آفتاب عدل الهي گداخته گردد و بنا منهدم شود

  :نويسد گردد مي سبزواري درباب اين كه ظلم و استبداد چگونه منجر به سقوط مي

بر پادشاه واجب است كه از احوال لشكر و رعيت و دور و نزديك و دوست                

در غير اين صـورت جريـان امـور از عـدالت خـارج شـده،                . خبر باشد و دشمن با  

سرانجام موجب زوال دولت خواهد شد، زيرا اگر ظلمي واقع شود جبـران نـشده،               

شود،   فساد و درازدستي كه در امور مملكتي مي       «: دوستان و دشمنان چنين گويند    

كند و دست ظالمان     داند و اصلاح نمي     داند، اگر مي    داند يا نمي    يا پادشاه آن را مي    

داند پس غافل است و او را  كند پس او طرفدار ظلم است و اگر نمي را كوتاه نمي

اين تحليل باعث جرأت دشمنان و منازعـان پادشـاهي          . »كفايت و كارداني نيست   

  ٥٦.گردد مي

شـود و خرابـي مملكـت باعـث      همچنين از آن جا كه ظلم باعث خرابـي مملكـت مـي     

شود،  و نيز اگر ملك و رعيت خراب شود خزانه و لشكر خراب مي        گردد    پراكندگي رعيت مي  

  ٥٧.در اين صورت كشور در معرض تهاجم دشمنان خارجي و استيلاي آنان خواهد بود

  :گويد سبزواري در جاي ديگر مي

و اگر پادشاه ظالم باشد تا دفع ظلم متغلبان نكند و از احوال ملك خود باخبر                

ظلم رود، مرتبه مرتبه مملكت روي به خرابي كنـد          نباشد و بر رعايا و زيردستان       

و رعايا و زيردستان متفرق و پراكنده، بلكه مستأصل شوند و چون ملك خـراب               

دشـمنان  . سـرانجام باشـد     و رعايا پريشان باشند خزانه و لشكر نيز خـراب و بـي            
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اطراف را طمع در ملك به هم رسد و بنا بر آن كه پادشـاه ظـالم اسـت امـداد و                      

الهي نيز با آن دشمنان باشد و سپاه دعاي مظلومان نيز يـاري آن جماعـت                اعانت  

بالأخره ايشان را غلبه و استيلا دست دهد و استيصال آن پادشاه ظالم، ايشان              . دهد

  ٥٨.را به اسهل وجهي ميسر گردد

  .مرحله چهارم مرحله سقوط است كه براي همه جوامع حتمي خواهد بود

  

  نسان در تاريخ مسير و منازل سير هدايت ا

ها در تاريخ از نظر سـبزواري لقـاء االله اسـت، پـس هـدايت                  چون هدف و غايت انسان    

. اي است كه در ديدگاه وي مورد توجه واقع گرديده است            ترين مسئله   انسان به آن سو مهم    

االله   هاي هدايت انسان با هدف رسيدن بـه لقـاء           در مسير و منازل تاريخ به مراتب و منزلگاه        

ــ  2ـ مرحله هـدايت انبيـا؛   1: اين مراتب هدايت از نظر او چهار مرحله است    . ه است پرداخت

ــ  4ـ عصر غيبت و هدايت به واسطه علما و مجتهـدان؛            3عصر هدايت به واسطه امامان؛      

  .عصر ظهور

و بايد بداند كه بعد از آن حضرت ائمه اثني عشر حافظون احكام شرعند و               ... 

ها مانند زمان ما امـام زمـان از           گر در بعضي زمان   هيچ وقت از امام خالي نيست ا      

تا وقتي كه مـصلحت تقاضـاي       ... نظر خلايق مخفي باشد از بدي خلق خواهد بود        

  ٥٩.ظهور آن حضرت كند

  :گويد او در جاي ديگر مي

 خـاتم   �حضرت محمـد  . خداوند براي هدايت بندگان خويش انبيا را فرستاد       

  از سـوي خداونـد       �ده گانـه شـيعه    پـس از وي ائمـه دواز      . اين پيامبران است  

در غيبت امام دوازدهم، خليفـه و مقتـدا و امـام و             . رهبري مردم را برعهده دارند    

  ٦٠.همه موظفند از مجتهد زنده تقليد كنند. متّبع مردم، حكيم و مجتهد اعلم است
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  )سير معنوي حركت انسان در تاريخ(مسير و مراتب ايمان 

  :هاي زير است اهاين مسير داراي مراتب و منزلگ

به دل اعتقاد داشته باشد به مرحله ايمان نايل شده است اما اگـر              ... اگر كسي   

كسي به زبان اقرار كند، ولي به دل اعتقـاد نداشـته باشـد از جملـه منافقـان بـه                     

آيد؛ مرتبه دوم ايمان، آن است كه شخص عـلاوه بـر اعتقـاد بـه دل و                    حساب مي 

يني نيز باشد، واجبات را انجام داده و از محرّمات          اقرار به زبان عامل به مسائل د      

ايـن مؤمنـان كـساني      . پرهيز كند؛ مرتبه سوم ايمان، مرتبه سابقان و مقربان است         

هر چه خدا به ايشان     ... به غير خداي عزّوجل بر هيچ چيز متوجه نشوند        : هستند كه 

  ٦١.تو اين بالاترين درجات و مراتب ايمان اس... دهد به آن راضي باشند

به طور كلي سبزواري دو مسير كلان و كلـي را در رونـد حركـت تـاريخ مـدنظر قـرار                      

ـ مسير بندگي غير خـدا؛ بـه عبـارت ديگـر، راه خيـر، راه                2ـ مسير بندگي خدا؛     1: دهد  مي

شكرگزاري، راه حق، كه به بهشت و لقاء االله منتهي خواهد شد و ديگري راه باطـل يـا راه                    

اين دو مسير كلي حركت انسان در تاريخ . لهي منتهي خواهد شدكفر كه به دوزخ و عذاب ا

تواند يكي از اين دو مسير را در حركت تاريخ با اراده و               است كه از نظر سبزواري انسان مي      

  .اختيار خود اختيار كند

برد به نام كنعان كـه ادعـاي الوهيـت            براي مثال در ذكر حكايتي از ملكي جبار نام مي         

كرد تا آن كه كنعـان متوجـه          زمين ذي الكفل مردم را به خدا دعوت مي         در آن سر   .كرد  مي

  :پرسد شود و در پس سؤال و جوابي مي مي

كنـد    مرا خبر ده كه كسي كه عبوديت و بندگي خـداي آسـمان و زمـين مـي                 

جزاي كسي كه طاعت و بنـدگي خـداي تعـالي           : جزاي او چيست؟ ذوالكفل گفت    

بهـشت چيـست؟ ذوالكفـل      : نعـان گفـت   ك. كند ثواب و دخول در بهشت است        مي
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بهشت عبارت از سرايي است كه خداي تعالي به يـد قـدرت خـود جهـت                 : گفت

سـزاي كـسي كـه عبـادت و         : كنعان گفت ... مسكن و مأواي اولياي خود آفريده       

سـزاي او آتـش جهـنم و عـذاب الـيم            : بندگي خدا نكند چيست؟ ذوالكفل گفـت      

  ٦٢.است

  

  غايت تاريخ از ديدگاه سبزواري

هر موجودي در عالم، چه طبيعي و چه صناعي، غايت و كمال و غرض خاصي دارد كه                 

به سبب آن ايجاد شده و تاريخ نيز به عنوان موجودي مستقل و زنده و پويا هدفي را دنبال                   

سبزواري براي تاريخ مسير و منازلي را مدنظر گرفتـه و بـا توجـه بـه آن مـسير و                     . كند  مي

از نظر وي بـه طـور كلـي و جـامع هـدف              . كند  ي تاريخ ذكر مي   منازل، غايات متفاوتي برا   

انسان در حركت تاريخ رسيدن به رستگاري و لقاءاالله است و اين غايت و نهايت همه چيـز         

 انسان در اين جهان مسافري است كه خدا او را آفريده و به سـوي او يعنـي جهـان                     .است

اي باشد كه هر روز به خدا         ه گونه بنابراين لازم است تدبير زندگي ب     . آخرت در حركت است   

  ٦٣.تر شود و آخرت نزديك

اما لقاء االله و رستگاري همانا در جوار الهي ودر بهـشت خداونـد زيـستن اسـت و ايـن                     

گردد كه انسان در مـسير حـق و           هدف و نهايت سير انسان در تاريخ تنها زماني حاصل مي          

گي غيـر خـدا و راه كفـر و باطـل            در غير اين صورت مسير بند     . بندگي خداوند گام بر دارد    

نهايت آن دوزخ و عذاب الهي خواهد بود؛ اما اين هدف انـسان در حركـت تـاريخ نيـست،                    

بلكه بر حسب اختيار، انسان خود اين راه را برگزيده در نتيجه به جاي لقـاء االله بـه عـذاب                     

 به بهـشت    تر، به حسب راه خير در نهايت انسان         به عبارت ساده  . الهي منتهي گرديده است   

  .گردد و به حسب مسير شر در نهايت انسان به جهنم خواهد پيوست منتهي مي

اي است كـه      بنابراين اين جهان، مكان و محل آرام نيست، بلكه چون بازارچه          

اند تا مسافران از آن جا زاد و توشه بردارند، تمام آدميـان               بر سر راه باديه ساخته    
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ني سفر است و از آن ديگر بـه جـايي سـفر             بهشت يا دوزخ، نقطه پايا    ... مسافرند

شود هر كه در دنيا هست يا تحصيل سعادت منـزل بهـشت يـا شـقاوت                   واقع نمي 

  ٦٤.كند منزل دوزخ مي

اما بر طبق ديدگاه سبزواري اهداف جزئي در حركت تاريخ بر حـسب مـسير و مراتـب                  

ها، جوامع و به      ولتها، د   ترين غايت و نهايتي كه حكومت       تاريخ متفاوت خواهد بود؛ اما مهم     

شود ظهور حضرت ولي عـصر و گـسترش           طور كلي نهايت منزلگاه هدايت انسان تلقي مي       

پروري در جامعه و جهان است و اين از نظر سـبزواري غايـت تـاريخ تلقـي                    عدالت و عدل  

گردد كه تاريخ به سوي ظهور حكومت آن حضرت در حركت است؛ به طـوري كـه در                    مي

باس دوم از خداوند مسئلت دارد حكومت صفويان را آنقـدر پايـدار          هنگامه دعا جهت شاه ع    

سـلطنت آن عـالي     ) خداونـد («: كند تا به نهايت خود يعني ظهور ولي عصر منتهـي گـردد            

حضرت بر مفارق عالميان تا ظهور دولت حضرت صاحب الزمان مستمر و بر دوام بدارد بـه                 

  ٦٥.»حق الحق
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  .1352  كتابفروشي اسلاميه،

 تحقيق و شرح السيد محمد علي       روضات الجنات،  الخوانساري الاصفهاني، السيد محمد باقر،       -

  . ق1390مكتب اسماعيليان،   ق، و تهران و قم،1382نا، الروضاتي، اصفهان و تهران، بي

ان، انتـشارات   ترجمه شيخ محمد راضـي، تهـر  مشاهير دانشمندان اسـلام،  قمي، شيخ عباس،  -

  .1351كتابفروشي اسلاميه، 

  .1380 چاپ اول، قم، بوستان كتاب انديشه سياسي محقق سبزواري،زايي، نجف،   لك-

، انديشه سياسي محقق سـبزواري، چـاپ اول،         »رساله خلافة « محقق سبزواري، محمد باقر،      -

  .1380قم، بوستان كتاب، 

زايـي، چـاپ اول،     به كوشش نجف لكسـي، روضة الانوار عبا  محقق سبزواري، محمد باقر،      -

  .1381قم، بوستان كتاب، 

  .1374 چاپ چهارم، تهران، كتابفروشي خيام، ريحانه الادب، مدرس تبريزي، محمد علي، -
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جـا، انتـشارات    ، چاپ بيـست و سـوم، بـي        2 ج    آشنايي با علوم اسلامي،     مطهري، مرتضي،  -

  .1379صدرا، 

  .تا نا، بي جا، بي  بيمكارم الآثار،ي،  معلم حبيب آبادي، ميرزا محمد عل-

 مقدمه و تصحيص و تحشيه محمـد بـاقر سـاعدي            تاريخ علماي خراسان،   ميرزا عبدالرحمن،    -

  .1341نا، خراساني، مشهد، بي

 تهـران، انتـشارات دانـشگاه        اصول و مبادي فلسفه سياسي فارابي،       ناظر زاده كرماني، فرناز،    -

  .1376الزهرا، 

تصحيح و مقابله وحيـد دسـتگرد، چـاپ         تذكره نصر آبادي،  رزا محمد طاهر،     نصر آبادي، مي   -

  .1361فروشي فروغي،  جا، كتابسوم، بي

 ترجمه عباس صالحي و محمد مهدي فقيهي، تهران،          دولت و حكومت در اسلام،      لمپتون، آن،  -

  .1374نشر عروج، 


